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اول اسمش عین دارد

وی در تیــر مــاه 1321 در اصفهــان، 
چشم به محله ی چهارسوق گشود. 
به گفته ی شاهدان عینی، او بسیار 
باتربیت و مؤدب به دنیا آمد، یعنی 
در جواب ســر و ته شــدن و دریافت 
ضربه از قابله، هیچ کاری نکرد و فقط گریه کرد، انگار بقیه 

در جواب، آپ دولیوچاگی می زنند.
دوران نوجوانــی را بــا وقــار و تواضــع و کســب علــم طــی 
کرد. بــا اینکــه در محلــه ی دکتــر بهشــتی زندگــی می کرد 
عکس سلفی و هشــتگِ همین الان یهویی با بهشتی 
راه نینداختــه بــود و بــه دیگــران پــز نمــی داد. بســیار بــه 
فعالیت هــای انقلابــی علاقــه داشــت و همیــن باعــث 
رابطه ی صمیمی تری بین او و دکتر بهشتی شد. در نفوذ 
کلام، علم، محبوبیت، عرفانیت و یت های دیگر تا جایی 

رسید که بعدها شهید بهشتی او را »رَجُل« خطاب کرد.
در دوران سربازی مانند بقیه سرش را کچل کرد و در ژاندارمری 
فارس مشغول به خدمت شد. دم بریده )به گفته ی رئیس 
ژاندارمری( آب در آسیاب شاهنشاه می ریخت و در فارس و 
نیریز سخنرانی های متعدد علیه او داشت، گاهی فالوئرهای 

لایوش به دوهزار نفر نیز می رسیدند.
رشــته ی ادبیــات را بــه عنــوان رشــته ی دانشــگاهی اش 
انتخاب کرد و معلــم شــد. در کلاس نیز ســخنرانی را ول 
نمی کــرد. ســخنانش بســیار جوان پســند بود. هــر کجا 
ســخنرانی داشــت، جوانان غیر الاف خود را پشت وانت 
می ریختند و از شــهر و روســتا برای شنیدن سخنان وی 

جمع می شدند و سر و دست می شکستند.
برای رهبــری امــام خمینــی رأی اعتمــاد از مــردم اصفهان 
جمع کــرده بــود کــه در قطعنامــه ی راهپیمایــی اربعینی 
قرائت شــد. بالاخره گذرش به دباغ خانه ی ساواک افتاد 
و دســتگیر شــد اما با اعتراض معلمــان و دانش آموزان 

مجبور شدند آزادش کنند. 
ناقــلا )به گفتــه ی دوســتداران( بــا همــه ی گروه هایی که 
علیه شاه کار می کردند، چه با سلاح و چه بی سلاح ارتباط 
داشت، حتی در گروه هایی که برای شاه کار می کردند هم 
توانسته بود یک شبکه ی نفوذی تشکیل دهد و آن ها را 

دورادور هدایت کند.
بعد از انقلاب، وزیــر آموزش و پرورش دولت رجایی شــد. 
منافقین علاقه ی زیادی به ترکاندن وی داشــتند و بعد از 

انفجار دفتر ریاست جمهوری که او زنده ماند، خیط شدند.
از کتاب های وی می تــوان به پیامبر مکه، علی در مدینه، 
پیشــگامان کهــن، مــا و قــرآن، قــرآن و خطــوط انفــاق و 

پدیده ی جاهلیت از دیدگاه قرآن اشاره کرد.
شــیرپاک خــورده پیش بینی هــای درســتی هم داشــت. 
مثاً به موســوی توصیه کرد یک گوشه بنشیند و نان و 
ماستش را بخورد و در انتخابات شرکت نکند، چراکه بین 
مردم محبوبیت ندارد. ولی موسوی که مرغش یا شاید 

هم خودش یک پا داشت گوش نکرد.
افراد زیادی دوست داشتند جای او باشند، از جمله آیت 
الله مهدوی کنی، چراکه بیشترین سرداران و فرماندهان 

شهید در جنگ از شاگردان استاد بودند. 
کم گوی و گزیده گوی چــون دُر از صفات دیگــر وی بود و 

بیشترین شعری که می خواند این بود:
از آن روزی که ما را آفریدی
زما غیر گنه چیزی ندیدی

خداوندا به حق هشت و چهارت
ز ما بگذر شتر دیدی ندیدی

یاور قندی و شکری رهبر ) به گفته ی خودش( سرانجام 
در ششــم دی ســال 92 خدمــت را بــر اثــر بیمــاری قنــد و 

نارسایی کلیه ول کرد.
او کســی نیســت جــز ســید علی اکبر پــرورش ملقــب به 

علی اکبر تربیت.
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16بهمن سال7 )سال هفتم قمری( - فتح قلعه های   
( توسط مولا علی)ع( هفت گانه یهودیان)خیبر

هزاروســیصدونودوپنج ســال پیــش در چنیــن روزهایــی، 
جنگ شــدت گرفت، کار گــره خورده بــود. یهودیــان خائن 
هفت قبیله نزدیک به مدینه، در هفت قلعه تودرتو پنهان 
شــده بودنــد و حملــه مســلمانان کاری از پیــش نمی برد. 
رســول  خدا )ص( پرچــم جنــگ را بــه ابوبکــر داد و او را برای 
فتح قلعه اول فرســتاد ولی خیلــی زود او برگشــت و گفت 
اینا دیوار ســاختن این هوا مگه می شــه رفت تو. فردایش 
پرچم را به دست عمر داد. او هم به زودی بازگشت و گفت: 
دروازه ساختن نصفش چوب گردو، نصفش راش روسی. 

مگه می شه این دروازه رو باز کرد.  

رســول  خدا )ص( فرمــود: فردا اگــر خدا بخواهد پرچــم را به 
دست مردی صابر و از اهالی محور مقاومت خواهم سپرد 
که فرار نمی کند و خدا و رســولش را دوســت می دارد و خدا 
و رســولش نیز او را دوســت می دارند و برنمی گردد تا اینکه 
 
ً
خداوند به دســت او قلعه را فتــح می کند. آن شــب تقریبا
هیچکس نخوابید و همــه تا صبــح در این فکــر بودند که 
وقتی پیامبر)ص( پرچم را به آن ها داد، بروند پشت تریبون 
و از کی هــا تشــکر کنند یــا پرچــم را به کــی تقدیم کننــد. اما 
فردای آن روز، پیامبر)ص( پرچم را به امیرالمؤمنین علی)ع( 
داد. حضــرت علــی )ع( به ســوی قلعه بیرونــی رفــت و دو تا 
از گنده لات هــای یهودیــان را فرســتاد لای دســت فرعــون، 
آب جوش بخورند. گنده لات ســوم اما نامــردی ضربه ای زد 
که ســپر از دســت حضرت علی)ع( افتــاد. حضــرت)ع( یک 
یاعلی گفت و در قلعــه اول را که بزرگ ترین قلعــه بود، کَند 
و به جای ســپر، آن را به ســوی گنده لات یهودی پرتاب کرد 
که گنده لات نتوانســت فرار کند و شــکلات شد. اینچنین 

قلعه ها فتح شدند.

8 بهمن 1191)1813 م( - چاپ کتاب غرور و تعصب  

211سال پیش در چنین روزی، هفده سال پس از نگارش، 
کتاب غرور و تعصب نوشته جین استن انگلیسی به چاپ 
رسید. این کتاب مانند اغلب رمان های آن دوره و بعد از آن، 
حاوی تعدادی دختر جوان و نوجوان قصردار و سرخوش، 

ه  
ژـو

زـپـ
طنـ

بهزاد توفیق فر       

شاه رفت لای دست فرعون

طنز

ع )1320 تا 1400( از  ج زار ایر
کاریکاتوریست های سال های آخر 

توفیق بود. او مدتی هم در مجله 
کاریکاتور کار کرد و دیگر کار نکرد تا 
بعد از انقلاب که کتاب »شاهنامه« 

را به چاپ رساند از کاریکاتورهایی 
درباره رژیم پهلوی. این یکی از 

کاریکاتورهای همان کتاب است.

 دو پسر جوان خیلی چشم آبی و چهارشانه 
ً
یک یا نهایتا

و فــک مربعــی خیلــی خیلــی کلاهبــردار و دیوســیرت و 
صدالبتــه چنــد کلفــت و نوکــر سیاه پوســت بی ســواد 
خوب کارکن اســت. در این ســال ها اندک انــدک جریان 
فمینسیتی واردکردن زنان و دختران به بازار تجارت آغاز 
شــده بود. لازم به ذکر اســت آن موقع آدم های اروپایی و 

آمریکایی هنوز لباس به تن می کردند. 

15 بهمن 1313   آغاز به کار دانشگاه تهران  

89سال پیش در چنین روزی، دانشــگاه تهران با ادغام 
مؤسسه های دارالفنون، مدرســه علوم سیاسی، طب، 
مدرســه عالی فلاحت، مدرســه صنایــع و هنر، مدرســه 
عالی معماری و دانش ســرای عالی که پیش از آن فعال 
بودند، آغاز به کار کرد. پیشنهاد تأسیس این دانشگاه 
را بــه دکتر محمود حســابی نســبت مــی دهند امــا باید 
گفت که با فعالیت های دانشــجویان اعزامی به خارج از 
کشور علیه رضا شصت تیر، وی دستور داد تا فعالیت ها 
و کاً دانشــجویان محــدود شــوند و حتی الامکان همه 
دانشجویان در یکجا گردآوری شــوند تا امکان نظارت و 
کنترل بیشــتری برای دســتگاه امنیتی رضاقلــدر فراهم 
گردد. ابتدا قــرار بود این دانشــگاه در زمین های جلالیه 
ســاخته شــود امــا صاحــب زمیــن بهجت آبــاد )مــکان 
فعلــی دانشــگاه تهــران( که زمینــش توســط مهندس 
فرانســوی رد شــده بود، مبلغ قابل توجهی را برای خرید 
چــای بــه رضاشــاه رشــوه داد. لــذا زمیــن وی بــه مبلــغ 
یکصدهزارتومان خریداری شد و دادند همان فرانسوی، 

دانشگاه تهران را توی این زمین ساخت.

1۲ بهمن1357 - بازگشت سیدروح الله خمینی)ره(   
به ایران پس از چهارده سال تبعید

چهــل و پنــج ســال پیــش در چنیــن روزی، امــام آمــد. 
انقلاب اسلامی ایران پیروز شد و الان بعد از 45سال... 
چهل و پنج سال به حروف. 45 سال به عدد، بله! چهل 

و پنج سال.


